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طلاق به خاطر ولخرجی های همسر
گــروه حــوادث/ اگرچــه در هــر گوشــه از راهــروی طبقــه دوم دادگاه خانــواده 
همهمه ای برپا بود اما صدای مشاجره لفظی میان زوج جوان بیشتر از سایرین 
به گوش می رسید. مرد جوان رو به همسرش با صدای بلند گفت: پول ندارم. 
نداشــتن می دونی چیه؟ پول ندارم بفهم.زن جوان هم بدون اندکی شــرم از 
نگاه ســنگین آدم هایی که حالا بیشــتر از قبل به آنها نگاه می کردند فریاد زد: 
پــول نــداری نبایــد ازدواج می کردی! یک نفــر به این مرد حالــی کنه که وقتی 

نمی تونستی مخارج زندگی همسرت را تأمین کنی، مجرد می موندی!
چنــد دقیقه ای این کشــمکش ادامه داشــت تــا اینکه منشــی دادگاه آنها را به 

داخل شعبه فراخواند؛ مهیار... و ستاره...
آنها پس از ورود به شعبه بازهم جر و بحث شان را ادامه دادند تا اینکه قاضی 
پرونــده آنهــا را بــه آرامش دعــوت کرد و گفــت: با جر و بحث مشــکلتان حل 

نمی شود. یک به یک توضیح دهید تا ببینم مشکلتان چیست؟
مهیار بدون هیچ تعللی گفت: من 25 ســال دارم و یکســال است که با ستاره 
ازدواج کرده ام. در این یکســال به اندازه 10 ســال ســختی کشــیده ام چراکه دو 
شــیفت کار می کنــم اما نمی توانم مخارجی کــه این زن انتظــار دارد را تأمین 
کنــم. در نهایــت هم او بایــد آبروی من را ببرد و دســتش جلوی پــدرش دراز 
باشد.  آقای قاضی اگر من کار نمی کردم انتقاد او وارد بود اما دیگر نمی توانم 
که 3 شــیفت کار کنم. نه تفریحی دارم و نه اســتراحتی چون این زن در طول 
یکســال به اندازه چند سال ولخرجی کرده اســت و در آخر هم من را به خاطر 
آنکه نتوانستم خواسته های عجیب و غریبش را فراهم کنم مورد شماتت قرار 
می دهد. دیگر خسته شده ام و توان ادامه زندگی با این زن و افکارش را ندارم. 
در ادامــه قاضــی به ســتاره نگاهی کرد و گفــت: حرف های همســرت را قبول 
داری؟ ســتاره پاســخ داد: من و مهیار پس از چند ماه آشنایی، ازدواج کردیم. 
حالا هم یک سال از ازدواج مان می گذرد که 6 ماه از آن فقط دعوا کردیم. این 
مرد توان اداره زندگی و خواسته های من را ندارد. وقتی وسیله ای برای خانه یا 
لباســی می خرم مدام از من انتقاد می کند که نباید خرید کنم. مگر او وظیفه 

ندارد همسرش را از نظر مالی تأمین کند. 
من در خانواده ای بزرگ شدم که هرچه می خواستم پدرم برایم تهیه می کرد. 
اگــر مهیار نمی توانســت خواســته های مــن را تأمین کنــد قبــل از ازدواج باید 
فکرش را می کرد نه اینکه پس از ازدواج ادای آدم های زحمتکش را در بیاورد 

و بعد هم من برای خرید کردن همیشه استرس داشته باشم و...
در ایــن هنــگام مهیــار حــرف ســتاره را قطع کــرد و گفــت: قرار نیســت هزینه 

ولخرجی تو را هم تأمین کنم. تو اصلًا بلد نیستی قناعت کنی و...
ســتاره جــواب داد: اگر از پس خرج و مخارج زندگی بــر نمیای از پدرت کمک 

بگیر. خانواده ات که وضعیت مالی خوبی دارند.
مهیار روبه قاضی کرد و گفت: من مستقل هستم و در حدی که خودم بتوانم 
هزینه کنم خرج می کنم و دوســت ندارم غرورم را با گرفتن پول از خانواده ام 
خــراب کنــم. ســتاره گفــت: وقتــی غــرورت از حفــظ کــردن مــن و زندگیت با 
ارزش تــره پس ما نمی تونیــم باهم زندگی مــان را ادامه دهیــم. آقای قاضی 
حکــم طــلاق ما را صادر کنید.پس از آن قاضی هر دو را به آرامش دعوت کرد 

و گفت: صورتجلسه را امضا کنید. دو هفته دیگر رأی شما را صادر می کنم...
امیرحسین صفدری، کارشناس خانواده

ë زوج های جوان باید واقعیت زندگی را بپذیرند
مهم ترین و اصلی ترین مشکل این زوج این است که هنوز بین زندگی مجردی 
و زندگی متأهلی تفکیک قائل نشده اند. باید واقعیت زندگی خود را بپذیرند 
و نیازهای زندگی شــان را بر اســاس میزان درآمد خودشان برآورده کنند. پول 
نگرفتن پسر از پدر در مواقع غیر ضروری کاری منطقی است چراکه این مسأله 
می تواند استقلال پسر را مخدوش کند. البته اگر این زوج واقعیت های زندگی 
را درک کنند و خواســته هایشــان را بر اســاس میزان درآمدشــان تنظیم کنند 

مشکلات شان حل شده و از جدایی زود هنگام جلوگیری می کنند.

مراقب »کلاهبرداری نیجریه ای« باشید
گروه حوادث / برنده شــدن در لاتاری و قرعه کشی یا دریافت سهم الارث بزرگ 
خاندانــی که در خارج از کشــور فوت کرده بهانه تازه کلاهبرداران برای سرکیســه 
کــردن مــردم نــاآگاه و زودباور اســت که با نام کلاهبــرداری نیجریــه ای معروف 
شــده است.ســرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از 
جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، در توضیح این شیوه کلاهبرداری سایبری گفت: 
کلاهبــرداران فضــای ســایبری که با شــگردهای مختلفی از جمله اینکــه ایرانی 
ساکن خارج از کشور هستند و قصد اهدای ثروت خود به یک نفر ایرانی را دارند 
اعتمــاد فــرد را جلب کرده و بعــد از دریافت پول به بهانه هزینه انتقــال ارثیه از 
افــراد کلاهبرداری می کنند. در این روش کلاهبرداران با ارســال ایمیل یا پیام به 
فرد مورد نظر با جعل عناوینی همچون تاجر ورشکسته، شاهزاده مخلوع، وکیل 
خانواده ای که بزرگ آن خانواده فوت کرده یا حتی به عنوان برنده شدن در یک 
لاتاری یا قرعه کشی و بخت آزمایی کاربران را فریب داده و از آنها اخاذی می کنند.  
در همه روش ها کلاهبرداران پس از جلب اعتماد کاربران می گویند برای دریافت 
جایزه یا ســهم بردن از ارث باید مبالغی تحت عنوان هزینه مالیاتی، بانکی و... 
پرداخت کنند. حتی برای متقاعد کردن طعمه های خود مدارک مختلفی مثل 
چک در وجه آنها صادر می کنند که البته آنها جعلی اســت. وی در ادامه افزود: 
سودجویان با استفاده از روش های مختلف مهندسی اجتماعی تا حد ممکن از 
قربانی اخاذی کرده و پس  از اینکه کاربر متوجه کلاهبرداری می شود ارتباط خود 
را قطع می کنند. از این رو افراد باید از اعتماد بیجا خودداری کرده و از واریز وجه 

و در اختیار گذاشتن اطلاعات بانکی خود به افراد ناشناس بپرهیزند.

یافــت. پــس از آن معلوم شــد کــه وی در 
روز جنایــت تنهــا بــوده و همســر جوانش  
یک شب قبل برای دیدن خانواده اش به 

شهرستان رفته بود.
در ادامــه تحقیقات فرزند وی به مأموران 
گفــت: 4 ســال قبل پــس از فــوت مادرم، 
پــدرم بــا زن جوانــی ازدواج کــرده بــود و 
مــا هــم هرچنــد روز یکبــار بــه پــدرم ســر 
می زدیــم. آن روز هــم بــه قصــد دیدنش 
بــه خانــه اش رفتم امــا هرچه زنــگ زدم 
و تمــاس گرفتم، کســی پاســخگو نبود به 
همیــن خاطــر در را شکســتم و وارد خانه 
شــدم و دیــدم او در کنار بخــاری خوابیده 
امــا هرچه صدایــش کردم جوابــی نداد و 

فهمیدم بر اثر گازگرفتگی مرده است.
ë سرنخ جنایت 

درحالــی  که این پرونــده در حال مختومه 
شــدن بــود، 3روز  بعد از مرگ،  پســر وی 
راهی دادسرای جنایی تهران شد و گفت: 
روز بعد از حادثه متوجه شــدیم که کارت 
میلیــون   6 و  ســرقت  پــدرم  عابربانــک 
تومان از حســابش برداشــت شــده است. 
به همین خاطر احتمــال می دهیم پدرم 
به دســت یک سارق آشــنا به قتل رسیده 

باشد.
در این میان نظریه پزشــکی قانونی هم با 
این مضمون که پیرمرد 60 ساله به علت 
فشــار بــر عناصــر حیاتــی گــردن بــه قتل 

رسیده است، اعلام شد.
دو روز بعــد هم دوباره از حســاب مقتول 
پولی برداشــت شــد که پلیس با استعلام 
از بانــک متوجــه شــد پول هــا از حســاب 
مقتــول به حســاب فــردی به نــام فریبرز 
واریــز شــده اســت و در ادامــه مشــخص 
شــد فریبرز از دوســتان کیوان نوه 20 ساله 
مقتول است. بدین ترتیب با شکایت پسر 
مقتول  دســتور بازداشت کیوان صادر و او 

بازداشت شد.
ë اعترافات متهم 

کیــوان پــس از دســتگیری در ابتــدا منکر 
اطــلاع از جنایــت شــد  امــا  در نهایت به 

قتــل پدربزرگــش اعتــراف کــرد و گفــت: 
من او را کشــتم چون مــدام من را تحقیر 
می کرد و می گفت تو آدم به درد نخوری 
هســتی و هیچ کــس تو را دوســت ندارد! 
از  مــادرم  و  پــدر  بــودم،  ســاله   2 وقتــی 
یکدیگر جدا شــدند. من و برادر بزرگترم 
پیــش پدربــزرگ پــدری ام رفتیــم. پدر و 
مادرم هم چند وقت بعد هرکدام دوباره 
ازدواج کردنــد و صاحــب فرزند شــدند و 
دیگر توجهی به ما نداشــتند. پدربزرگم، 
عاشق برادرم بود اما اصلًا من را دوست 
نداشــت. روزهــای ســختی بــود. زندگــی 
درخانــه پدربزرگی که به اجبار من را نگه 
داشــته بود تا اینکه وقتی 10 ســاله شدم، 
از خانــه اش فــرار کــردم و چــون جایــی 
برای زندگی نداشتم، کارتن خواب شدم 
و بــا تکدی گــری و دستفروشــی شــکمم 
بســختی  افــزود:  می کــردم.وی  ســیر  را 
درس خوانــدم و دیپلــم گرفتم. اما هیچ 
وقــت طعــم زندگی راحت را نچشــیدم. 
همنشــینی ام با افراد معتاد باعث شد تا 
در سنین نوجوانی به شیره تریاک اعتیاد 
پیدا کنــم اما با همت خــودم آن را ترک 
کردم. تا اینکه 16 ساله شدم و پدربزرگم 
به من پیشــنهاد داد تا  بــا او زندگی کنم. 
اما وقتــی به خانــه اش رفتم، مــدام من 
را تحقیــر می کرد و همین مســأله باعث 
شــده بود که حس حقارت به من دست 
دهد. همیشــه از بی محبتــی و بی محلی 
اطرافیانم رنج می بردم تا اینکه تصمیم 

گرفتم او را به قتل برسانم.
شــب حادثــه مــن و پدربزرگــم در خانــه 
تنهــا بودیــم کــه او کنــار بخــاری خوابید. 
پتویی را برداشــتم و با آن خفه اش کردم 
و بعــد لولــه بخــاری را از جایــش بیــرون 
کشــیدم تــا با صحنه ســازی نشــان دهم 
او بر اثر خفگی ناشــی از گاز بخاری فوت 
کرده و بعد از سرقت کارت عابربانکش، 
در را از داخــل قفــل کردم چــون معمولًا 
پدربزرگــم شــب ها در را قفل می کرد و از 
طریــق بالکن به حیاط پریــدم و رفتم. تا 
ســاعت 8 شــب بخاطر ترس در خیابان 
پرســه مــی زدم تــا اینکــه چنــد روز بعــد 

دستگیر شدم.
بــا اعترافــات صریــح متهــم و بازســازی 
صحنــه جــرم، اولیــای دم بــا شــکایت از 
کیوان خواستار قصاص او شدند و پرونده 
بــا صــدور کیفرخواســت بــرای رســیدگی 
بــه شــعبه 4  دادگاه کیفری اســتان تهران 
فرســتاده شــد و متهــم بــزودی محاکمــه 

می شود.

 پدربزرگم را کشتم 
چون  تحقیرم می کرد

گــروه حــوادث/   پســر جوان که بــه خاطر 
تحقیــر و توهین های پدربزرگــش  او را به 
قتل رســانده بود، با درخواســت قصاص 
از ســوی اولیــای دم بــزودی در شــعبه 4 
محاکمــه  تهــران  اســتان  کیفــری  دادگاه 

خواهد شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
رســیدگی به ایــن پرونده از دوســال پیش 
با گزارش مرگ مشــکوک مرد میانســالی 

در خانــه ای واقع در یافت آباد در دســتور 
کار پلیــس آگاهــی پایتخــت قــرار گرفت. 
وقتــی مأمــوران به محــل حادثــه رفتند، 
مــردی  دریافتنــد  اولیــه  بررســی های  در 
حدوداً 60 ساله براثر بازگشت گاز بخاری 
بــه داخل خانه دچــار گازگرفتگی شــده و 
فوت کرده اســت اما بررسی های دقیق تر 
مأمــوران احتمــال قتل را پررنــگ کرد  از 
ایــن رو جســد به پزشــکی قانونــی انتقال 

معمای مرگ مرموز 
پسر 8 ساله

گــروه حــوادث/ همزمــان بــا مــرگ مرمــوز پســر 8 ســاله و 
مســمومیت برادر 6 ساله اش در خانه شــان، بازپرس جنایی 
تهــران تحقیقــات خــود را بــرای رمز گشــایی از ایــن ماجرای 

پیچیده آغاز کرد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، ســاعت 10:30 صبح 
شــنبه 8 شهریور مأموران کلانتری 120 سیدخندان در تماس 
با بازپرس کشیک قتل پایتخت از مرگ مرموز پسر 8 ساله ای 
خبر دادند. باتوجه به حساسیت موضوع تحقیقات به دستور 

بازپرس مصطفی واحدی آغاز شد.
در بررســی های اولیه و تحقیق از خانواده پســربچه مشــخص 
شــد که عــلاوه بــر او برادر 6 ســاله اش نیــز حالش بــد بوده و 
بی هوش شــده که بــرای درمان به بیمارســتان لقمان منتقل 
شــده اســت. با توجه به مشــکوک بــودن علت مرگ دســتور 
انتقــال جســد کــودک بــه پزشــکی قانونــی صــادر و انجــام 

آزمایشات روی پسر بچه بی هوش نیز آغاز شد.
کــودک  دو  خانــواده  از  بررســی ها  نخســتین  در  همچنیــن 
مشــخص شــد که پدر و مادر بچه ها حدود 6 ســال قبل از هم 
جــدا شــده و مدتی بعد پدرشــان بــا زن جوانــی ازدواج کرده 
اســت و سرپرســتی بچه ها نیز با پدر بوده و مادرشان فقط در 

هفته 48 ساعت حق ملاقات با فرزندانش را داشته است.
در ادامــه تحقیقــات تیــم جنایی دریافت پنجشــنبه گذشــته 
جشــن تولد یکی از پســرها بــوده و مادرشــان به دنبال بچه ها 
آمــده و آنهــا را بــا خود بــه کرج برده تا برایشــان جشــن تولد 
بگیرد. ســاعت 4 عصر جمعه نیز بچه ها را به خانه پدرشــان 
برگردانده اســت در حالی که حالشــان خوب بوده و مشــکلی 
نداشــته اند. همــان شــب نیــز بچه ها با پــدر و نامــادری خود 
بیــرون رفته انــد امــا آخر شــب کــه به خانــه برگشــتند بچه ها 
اظهــار خســتگی و بی حالــی کــرده و بــه اتاقشــان رفته انــد تــا 
بخوابنــد. تــا اینکه صبــح روز بعد که پدر و نامادری به ســراغ 
بچه هــا رفته انــد متوجه حال وخیــم آنها شــده و بچه ها را به 

بیمارستان برده اند.
پــدر دو کــودک نیــز بــا احتمــال اینکــه زمانــی کــه بچه هــا با 
مادرشــان بوده اند اتفاقی برایشــان رخ داده باشــد از همســر 

اول خود شکایت کرده و خواهان بررسی ماجرا شده است.
اما مادر این دو پسربچه با بیان اینکه بچه ها هنگام تحویل به 
پدرشــان در سلامت کامل بوده اند با شــکایت علیه نامادری 
بچه ها مدعی شد که ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه زمانی 
که بچه ها را برگردانده حالشــان خــوب بوده و احتمالًا بعد از 
تحویل بچه ها به نامادری و پدرشــان این اتفاق برای آنها رخ 

داده است.
همچنین تحقیقات نشــان می دهد که نامادری رابطه خوبی 

با بچه ها داشته است.
هرچنــد تحقیقــات اولیــه احتمــال مســمومیت دو کــودک را 
تقویــت می کنــد اما بازپــرس شــعبه یازدهم دادســرای امور 
جنایــی تهــران اعلام نظر نهایی را به نتیجه آزمایشــات ســم 
شناسی پزشکی قانونی درباره علت مرگ موکول کرده است.

گروه حــوادث / فروشــنده الماس های 
را  گرانبهــا کــه یــک مــرد کارخانــه دار 
گــروگان گرفته بــود پس از دســتگیری 
مدعی شــد به خاطر یــک الماس 130 

میلیاردی دست به این کار زده است.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
مــرد  شــهریور  دوم  صبــح   10 ســاعت 
میانســالی بــه کلانتــری 118 ســتارخان 
رفت و از ربوده شــدن برادرش شــاهین 
خبر داد. او گفت: برادرم کارخانه سنگ 
بــری در جنوب تهران دارد. روز گذشــته 
بــرای رفتن بــه میهمانی خانــه را ترک 
کرد اما دیگر خبری از او نشــد. نگرانش 
شدیم و ساعاتی بعد فردی با ما تماس 

گرفت و درخواست 130 میلیارد تومان 
یا جواهرات برای آزادی برادرم کرد. در 
بررســی ها متوجه شدیم که 4 سرنشین 

یک خودرو پژو او را ربوده اند.
دســتور  بــه  شــکایت  ایــن  دنبــال  بــه 
بازپــرس شــعبه نهــم دادســرای امور 
جنایــی تهــران تحقیقات بــرای یافتن 
شــاهین آغاز شــد. مأمــوران بلافاصله 
مداربســته  دوربین هــای  بازبینــی  بــه 
اطراف محل ســکونت مرد کارخانه دار 
شــدند  موفــق  درنهایــت  و  پرداختــه 
شــماره پــلاک خــودرو پــژو 405  را کــه 
مــرد کارخانه دار با آن ربوده شــده بود 
به دســت آورنــد. بدیــن ترتیــب مالک 

 آدم ربایی 
برای الماس 130 میلیاردی

قصــد رفتــن بــه میهمانــی داشــتم که 
توســط چهــار مــرد ربــوده شــدم. آنهــا 
ابتــدا مرا بــه بیابان بردنــد و در چادری 
مســافرتی کــه برپا کرده بودند شــکنجه 
قطعــه  یــک  آزادی ام  ازای  در  دادنــد 
المــاس می خواســتند بعــد از ســاعتی 
بــه  و  کــرده  دوبــاره مــرا ســوار خــودرو 
خانه ای در اطراف تهران بردند و دوباره 
شکنجه کردند. آنها گفتند اگر الماس را 

به آنها ندهم مرا خواهند کشت.
ë اعتراف به آدم ربایی

مــرد  کــه  ربایــی  آدم  بانــد  سردســته 
میانسالی است نیز در تحقیقات گفت: 
المــاس  فــروش  و  کار خریــد  در  مــن 
هســتم و ســال ها قبــل الماســی را کــه 
خیلی گرانبها بود  به شــاهین فروختم 
او المــاس را از مــن گرفــت و قــرار شــد 
که پولــش را بدهد اما بعــد از آن مدام 
بهانــه مــی آورد و در ایــن مــدت هیــچ 
پولــی به من نداد. هر چــه تلاش کردم 
نتوانستم به پولم برسم و از طرفی چون 
مدرکی نداشتم نمی توانستم از شاهین 
شکایت کنم. در نهایت تصمیم به آدم 
ربایــی گرفتــم و موضوع را بــا چند نفر 
از دوســتانم در میان گذاشــتم و نقشــه 

ربودن او را اجرا کردیم.
به دســتور بازپرس ســهرابی تحقیقات 
بــرای دســتگیری چهارمیــن متهم این 
پرونده و بررســی انگیزه ایــن آدم ربایی 

ادامه دارد.

خودرو به نام فرشاد شناسایی شد.
امــا ایــن تنها ســرنخ تیــم جنایــی نبود، 
چرا که در تحقیقات از خانواده شــاهین 
مشــخص شــد که وی با مرد میانســالی 
به  نام فرشــاد بر ســر یک قطعه الماس 

گرانبها اختلاف قدیمی داشته است.

بدین ترتیب فرشــاد زیر نظر گرفته شــد 
و کارآگاهــان اداره یازدهــم آدم ربایــی 
روزمخفیــگاه   6 از  پــس  شــدند  موفــق 
متهمــان را در اطراف تهــران پیدا کنند. 
در نهایت با ورود به محل، مرد کارخانه دار 
آزاد و سه متهم نیز در این پرونده دستگیر 

شدند.
در ادامه عملیــات از مخفیگاه متهمان 
یک قبضه کلت کمری به همراه فشنگ 
جنگی، گاز اشــک آور،شوکر و سه قبضه 

چاقو کشف و ضبط شد.
مــرد کارخانــه دار در تحقیقــات گفــت: 

  متهم به قتل :

گروه حوادث / پسر شرور پس از سرقت یک خودرو به خانه رفت و پدرش را 
با خودروی مسروقه به قتل رساند.

سرهنگ عبدالله فاتحی، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کردستان 

در ایــن باره بــه ایرنا گفت: این ســارق خودرو در شهرســتان دهگلان پس از 

سرقت یک خودرو به محل سکونت خود در شهرستان سنندج رفت. متهم 

در محل ســکونت خود اقدام به زیر گرفتن پدرش کرده و متواری شــد که با 

هوشــیاری مأمــوران پلیس آگاهــی، قاتل در کمتر از یک ســاعت بعد از قتل 

دســتگیر شد.سرهنگ فاتحی افزود: قاتل پس از دستگیری علاوه بر اعتراف 

به سرقت خودرو، انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد.

نجات دختر 3 ساله از چنگ مرد معتاد راننده مست عزاداران را زیر گرفت قتل پدر با خودروی مسروقه 
گــروه حــوادث /    نظافتچی معتاد که دختر 3 ســاله ای را روز عاشــورا در تبریز 

ربوده بود در کمتر از 23 ساعت دستگیر شد.
فرهنگ نوروزی، فرمانده انتظامی شهرســتان تبریز در تشریح این خبر گفت: 
روز یکشــنبه ۹ شــهریور به پاســگاه انتظامی 12 تبریز اعلام شــد که دختری 3 
ساله ربوده شده است و در پی آن تیم های تخصصی پلیسی تشکیل و در کمتر 

از 2۴ ساعت آدم ربا را شناسایی و دستگیر کردیم.
نوروزی گفت: کودک ربا که خود را در محاصره پلیس دید از باز کردن در خانه 
خودداری کرد اما پلیس با دســتور قضایی در و شیشــه را شکســته و یسنا دختر 
ســه ســاله را نجــات داد. وی افزود: متهم مردی 37 ســاله، متأهــل ، معتاد و 

نظافتچی ساختمان است و پیشتر نیز در کودک ربایی ناکام مانده بود.

گروه حوادث / راننده مست که شامگاه یکشنبه با خودرو وارد هیأت 
عزاداران شــده بود 5 نفر را مصدوم کرد. ســرهنگ مهدی سرپناه 
معــاون فرماندهی انتظامی غرب تهــران با اعلام این خبر گفت: 
یک خودرو که راننده آن مست بود، به سمت یک هیأت عزاداری 

در شهرقدس رفت و تعدادی از عزاداران را زیر گرفت. 
مجید کاویانی دادســتان عمومی و انقلاب شــهر قدس گفت: در این 
حادثه یک خودروی پژو اقدام به زیرگرفتن تعدادی از عزاداران کرده 
بود که 4 نفر از مصدومان سرپایی مداوا شدند و یک نفر به بیمارستان 
منتقل شــد در این حادثه یکی از سرنشینان خودروی مذکور دستگیر 

و خودرو نیز توقیف شد اما تلاش برای دستگیری راننده ادامه دارد.


